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مهدی کم حرف است. موقع حرف زدن سرش را کمی به عقب خم می کند 
تا شاید چشم ها از پشت شیشـــه ضخیم عینک بهتر ببینند. دست ها روی 
لبـــه ویلچـــر بی حرکتند. قبلًا حروفچین بوده. 28 ســـاله اســـت. پوســـت 
روشـــن. موهای قهوه ای و چشم هایی که یکی شـــان وضعش وخیم است. 
باید عمل کند. پول هم ندارد. اگر داشـــت، برای خودش یک ویلچر جدید 
می خریـــد. ویلچیر قدیمی را چندیـــن بار داده تعمیر کرده انـــد اما تعریفی 
ندارد. درب و داغان است. مهدی دوســـت دارد ازدواج کند. مادر ندارد اما 
خانم مدیر به فکرش هست. چشمش را که عمل کند و ویلچر جدید بخرد، 

می شود برایش آستین بالا زد.

مریم طالشی

رویپایخودمانایستادهایم
معلولان اشتغال  برای  قدم  توانمندسازی، اولین 

ما می خواهیم 
معلولان را از 

وابستگی نجات 
دهیم چون معتقدیم 

معلولیت ادامه دارد 
و هر سال به تعداد 

معلولان اضافه 
می شود. در این راه 
چشم مان به کمک 

خیران است. از مردم 
می خواهیم بیایند و از 
نزدیک اینجا را ببینند. 

ما مکان مناسب و 
سرمایه می خواهیم 
و تمام اینها با کمک 

خیران میسر است
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اینجا هرکدام شان قصه ای دارند. چه 
آنهـــا که در مرکز مشـــغول کارند و چه 
آنهایی که نیســـتند. ایـــن مرکز جایی 
است برای تقسیم درد مشترک شان. 
اســـت روزی درد  کـــه ممکـــن  دردی 
هرکدام مان باشـــد. مگر نه اینکه آمار 
تصادفات مان بالاســـت و هر سال 100 
هزار نفر بـــه تعداد معلـــولان اضافه 

می شود.
قصـــه بچه های اینجا، تلخ اســـت. 
داســـتان بعضی ها تلخ تر؛ مثل ایرج 
کـــه از کمر بـــه پایین معلول اســـت و 
بـــا دختـــری ازدواج کرده کـــه بیماری 
روحـــی دارد. ایـــرج، گوشـــه خیابان با 
ترازو کار می کرده. زنش هر روز کتکش 
می زند امـــا او دلش نمی آید طلاقش 
دهـــد چون همســـرش تنهـــا و بی پول 
اســـت و معلوم نیســـت بـــدون او چه 
بلایی ســـرش می آید. حالا قرار است 
ایرج تحت نظارت مرکز کار کند. اینکه 
می گوییم مرکز، منظور یک ساختمان 
دوطبقه نقلی اســـت. می شود مرکز را 
از تابلـــوی آبی و ســـرویس مخصوص 
عبـــور معلـــولان کـــه معمـــولًا جلوی 
در آن پـــارک شـــده، شـــناخت. حیاط 
کوچک ســـقفدار، یک بازارچه دائمی 
اســـت که بچه ها خودشـــان اداره اش 
می کنند. بـــه محـــض ورود می توانید 
مهـــدی را ببینید. سوســـن پشـــت میز 
چشـــم های  با  می نشـــیند؛  کناری اش 
درشـــت نافذ و چین های ریـــزی که به 
چهـــره اش جـــا افتادگی و وقـــار داده  
است. سوسن هم آرام حرف می زند. 
مثـــل مهـــدی : »یک ســـال اســـت در 
این بازارچـــه کار می کنم. محصولات 

عطـــاری می فروشـــم. بچه هـــا اینجـــا 
محصولاتی را که خودشان می آورند، 
می فروشـــند.« سوسن ســـاکن خیابان 
آزادی است. ســـرویس های معلولان 
تـــا حدی بـــرای تردد کمـــک می کنند 
اما تعداد معلولان بالاســـت و تعداد 
ســـرویس ها، کم:»بیشـــترین مشـــکل 
مـــا، مشـــکل رفـــت و آمدمان اســـت. 
خیابان هـــا جـــوری نیســـتند کـــه برای 
معلولان مناسب باشـــد. همین چند 
روز پیـــش بـــا یکـــی دیگـــر از خانوم ها 
رفتیـــم از عابر بانک پـــول بگیریم اما 
نتوانســـتیم. رئیـــس بانک هـــم آنجا 
ایستاده بود. گفتیم این چه وضعیتی 
و  اتوبـــوس  نمی توانیـــم  مـــا  اســـت، 
متـــرو ســـوار شـــویم. نمی توانیـــم بـــه 
مراکز تجاری و تفریحـــی برویم چون 
امکانات برای مـــان وجود ندارد. هیچ 
تفریحـــی نداریم. فقـــط کار می کنیم. 
حتـــی بـــرای اجاره مســـکن هـــم کلی 
مشـــکل داریم. بایـــد حتمـــاً خانه ای 
پیدا کنیم که پله نداشـــته باشد. حتی 
مســـکونی  ســـاختمان های  آسانســـور 

برای جا دادن ویلچر کوچک است.«
ســـحر جوان اســـت. خیلی جوان. 
نهایتاً بیســـت و یکی دوســـاله. مشکل 
نمی توانـــد  دارد.  حرکتـــی  جســـمی 
تنهایـــی راه برود. نیاز بـــه کمک دارد: 
»اصلًا نمی توانم جاهای شلوغ بروم. 
برایـــم خیلی ســـخت اســـت. ســـینما 
نمی توانـــم بـــروم.« وقتـــی می گویـــد 
سینما، گوشه چشم هایش کمی جمع 
می شـــود. آدم با خودش فکر می کند 
دختر به این جوانی چرا سینما نرود؟!

میشـــی  چشـــم های  ســـولماز، 

خوشرنگ دارد. زیباست. روی یکی از 
میزهای کنار حیاط لباس می فروشد. 
مشـــکلش کمتر از باقی بچه هاســـت. 
یکـــی از پاهـــا دچار معلولیت اســـت. 
روزش را در همیـــن حیـــاط کوچـــک 
می گذراند. کنـــار همدردهایی که حالا 

مثل خانواده اش هستند.
اینکه فقط در مورد مشکلی حرف 
بزنـــی، یک چیـــز اســـت و درک آن با 
پوســـت و گوشـــت و اســـتخوانت، یک 
چیـــز دیگر. ناهید کلوشـــانی، درد را با 
تمـــام وجـــودش حس کـــرده. مدیر و 
مؤسس مرکز. خودش معلول است. 
خوشـــرو و مهربـــان. می گویـــد: »من 
معلول فلج اطفال هستم و می توانم 
بـــا عصـــا راه بـــروم. اینکـــه می بینیـــد 
روی ویلچر نشســـته ام بـــه خاطر این 
اســـت که 10 روز پیش بالابرِ همین جا 
ســـقوط کرد و کف پاهایم شکست. اگر 
ارتفاعش کمی بیشـــتر بود، آدم سالم 
هـــم ممکن بود آســـیب جـــدی ببیند 
و دچـــار معلولیت شـــود. مثل همین 

اتفاقی که در دانشگاه شریف افتاد.«
نخســـتین  از  کـــه  کلوشـــانی 
در  معلـــولان  جامعـــه  بنیانگـــذاران 
ایـــران اســـت، از روزهـــای شـــروع کار 
می گوید: »ســـال 57 بـــود. همزمان با 
پیروزی انقلاب اســـلامی با چند نفر از 
معلـــولان خدمت امـــام)ره( رفتیم و 
خواســـتیم برای حمایـــت از معلولان 
فعالیـــت کنیم. حضـــرت امام هم به 
آیـــت الله مهدوی کنـــی گفتنـــد که به 
مـــا کمک کننـــد. آن زمان ســـاختمان 
پشـــت روزنامه جمهوری اســـلامی را 
که روبـــه روی مجلس بـــود به جامعه 
معلـــولان دادنـــد تـــا فعالیـــت کنیم. 
خودمـــان فعالیت را شـــروع کردیم و 
هرجا معلولی می دیدیم با او صحبت 
می کردیـــم و بـــه عضویـــت جامعـــه 
معلولان درمی آوردیم. در این سال ها 
توانستیم خیلی از معلولان را از گوشه 
نشـــینی بیـــرون بیاوریم و بـــه جامعه 
بازگردانیم. در حال حاضر هم در این 
مرکز هدف مان بیشـــتر این اســـت که 
زنان معلول بی سرپرســـت را توانمند 
و برای آنها ایجاد اشـــتغال کنیم. این 

کار در قالب فعالیت های هنری است 
که زنـــان انجام می دهنـــد و همچنین 
قرار دادن غرفه هایی در اختیارشان تا 
به فروش محصـــولات خود بپردازند. 
شـــهرداری منطقه 3 همکاری خوبی 
با ما داشـــته البته این قسمت مربوط 
بـــه منطقه 4 شـــهرداری می شـــود که 
آنها هـــم به دلیـــل تراکـــم جمعیت 
این منطقه احتمالًا مشـــکلاتی دارند 
و ما انتظار داریم که بیشتر کمک مان 
کنند. از آن جملـــه 5دهنه مغازه بود 
کـــه در اختیارمان قـــرار داده  بودند که 
در هرکدام دو نفر از معلولان مشغول 
کار بودند که متأسفانه حتی یک سال 
هـــم در اختیارمـــان نبـــود.« در حـــال 
حاضـــر هـــزار و 600 معلول جســـمی 
حرکتـــی و ضایعـــات نخاعـــی تحـــت 
پوشـــش بنیاد فاطمه زهـــرا)س( قرار 
دارند که بیشترشـــان خانم ها هستند 

که به سه دسته تقسیم می شود.

»عـــده ای  می گویـــد:  کلوشـــانی 
از زنـــان معلـــول تحـــت پوشـــش ما 
و  داشـــته اند  ناموفـــق  ازدواج هـــای 
دارای فرزنـــد هســـتند که بیشترشـــان 
حتی ناچارند شوهران شـــان را هم به 
لحاظ مالی حمایت کنند. دسته دوم 
زنانی هســـتند کـــه ازدواج های موفق 
داشـــته اند و نیاز به داشـــتن شـــغل و 
حضور در جامعه دارند. دســـته سوم 
که گـــروه هـــدف اصلـــی ما هســـتند، 
زنانـــی هســـتند کـــه ازدواج نکرده اند 
و سرپرســـت ندارنـــد. خیلی هایشـــان 
پـــدر و مادرشـــان فوت کرده یا مســـن 
شـــده اند و در فامیـــل هـــم جایگاهی 
ندارند. بیشتر تلاش ما هم این است 
که این گروه را توانمند کنیم تا بتوانند 
از پـــس مخـــارج زندگی شـــان برآیند. 
برخی از این زنان سال ها کار کرده اند 
بـــرای خود  و توانســـته اند ســـرپناهی 
فراهم کنند اما برخی دیگر، وضعیت 
مناســـبی ندارند و گاهی چند نفری با 
هم همخانه می شـــوند و در یک اتاق 
زندگـــی می کننـــد. ناگفتـــه نمانـــد که 
بهزیستی در سال های اخیر همکاری 

خوبی با ما داشـــته اما انتظارمان این 
اســـت که مســـئولان توجه ویژه ای به 
زنان معلول داشـــته باشـــند. البته ما 
جزو ســـازمان های مردم نهاد هستیم 
و چشم امیدمان به کمک های خیران 
اســـت. تمام آرزوی من هم این است 
که بتوانم ســـاختمانی فراهم کنم که 
برای این بچه ها به صورت اقامتگاهی 
موقت باشـــد. همچنین ســـرمایه کار 
برای شـــان فراهم شـــود چـــون خیلی 
از آنها هنرهایی همچـــون قالی بافی 
دارند اما ابـــزار کار و مواد اولیه ندارند 

تا مشغول کار شوند.«
 کلوشـــانی معتقد اســـت کـــه همه 
خانـــواده ای  در  او  مثـــل  معلـــولان 
توانمند به دنیا نیامده اند و بیشترشان 
بـــا مشـــکلات مالـــی فراوانـــی روبـــه رو 
هســـتند. آن طـــور کـــه می گویـــد خیلی 
و  تهـــران  اطـــراف  مددجویـــان،  از 
و  ســـاوجبلاغ  همچـــون  مناطقـــی  در 
شـــهرقدس ســـاکن هســـتند و شـــرایط 
مالی شـــان خیلی بد اســـت؛ نمونه اش 
خانواده ای است که 8 فرزندشان وقتی 
به ســـن جوانـــی رســـیده اند، یکی یکی 
دچـــار ضعـــف عضـــلات و معلولیت 
جسمی شـــده اند و همه شان با هم در 

یک اتاق کوچک زندگی می کنند.
کلوشانی می گوید: »ما می خواهیم 
معلولان را از وابســـتگی نجات دهیم 
چـــون معتقدیـــم معلولیـــت ادامـــه 
دارد و هـــر ســـال به تعـــداد معلولان 
اضافه می شـــود. در این راه چشم مان 
بـــه کمـــک خیـــران اســـت. از مـــردم 
می خواهیم بیاینـــد و از نزدیک اینجا 
را ببینند. ما مکان مناســـب و سرمایه 
می خواهیـــم و تمـــام اینها بـــا کمک 
خیران میسر اســـت. زنان و مردان ما 
ویلچرهـــای خـــوب می خواهند. مثل 

مهدی.«
قصـــه بچه هـــای بنیـــاد، همه اش 
تلخـــی نیســـت. مثـــل لیلا کـــه تمام 
صورتش خنـــده می شـــود وقتی بقیه 
و  می گوینـــد  تبریـــک  را  ازدواجـــش 
حال آقای داماد را می پرســـند. حلقه 
طلایی در انگشـــت دســـت چپ روی 

دسته ویلچر، درخشش زیبایی دارد.

قبولی در دانشگاه با کمترین امکانات
قبولی در دانشگاه سراسری و بخصوص حائز رتبه شدن در آن برای دانش آموزانی 
که در این رقابت ســـخت تلاش می کنند، ســـختی های خاص خـــودش را دارد. 
از مطالعه شـــبانه روزی گرفته تا شرکت در کلاس های تخصصی کنکور و تست 
زدن های فراوان و محرومیت از تفریح و فعالیت های غیر درسی تا زمان کنکور. 
اما در این میان شرایط درس خواندن و آمادگی برای شرکت در کنکور برای افراد 
معلول و نابینا کمی متفاوت اســـت. دانش آمـــوزان دارای نیازهای ویژه و بویژه 
نابینایان، اما با مشکلات متعددی روبه  رو هستند. از دیر رسیدن کتاب های درسی 
و کمبود کتاب ها گرفته تا نداشتن معلم رابط و منشی های مسلط به آزمون های 
کتبی ولی هیچ کدام از این کمبودها و نیازها باعث نشـــده تا بچه های معلول از 
این رقابت باز بمانند. شـــاهد مثالش هم درخشش این دانش آموزان در کنکور 

سراسری است.
ë !اصلاً دوست نداشتند در آن مدرسه درس بخوانم 

سمانه میرزایی 18 سال دارد و امسال در کنکور سراسری رشته حقوق شرکت کرد 
و حائز رتبه 51 شـــد. او از ســـختی های دوران مدرسه و مشکلاتی که در مدرسه با 
آن دســـت و پنجه نرم می کرد، چنین می گوید: من سال های اول تحصیل را در 
مدرســـه استثنایی درس خواندم. پایه های آخر تحصیل را در یک مدرسه عادی 
ثبت نام کردم. از همان اوایل مشـــکلاتم آغاز شد. همکلاسی هایم مرا به عنوان 
یـــک دانش آموز کم بینا نپذیرفته بودند. من برایشـــان غریبـــه ای بودم که انگار 
اشتباهی وارد مدرســـه عادی شده ام. همین طور کادر آموزشی نیز مرا نپذیرفته 
بود. نگاه شـــان این بود که من چرا در مدرســـه استثنایی درس نمی خوانم؟! به  
طوری که همان سال شماری از دانش آموزان مدرسه به همراه معاون و معلمان 
نامه ای را به وزارت آموزش و پرورش نوشتند که مرا به مدرسه استثنایی بفرستند! 

اما من می خواستم به همه ثابت کنم که هیچ تفاوتی با بچه های دیگر ندارم. 
مدیر مدرســـه به من گفت: »تو باید شایستگی هایت را به همه در مدرسه ثابت 
کنی.« با توجه به اینکه معلم رابط نداشتم و کسی هم در کلاس جزوه هایش را 
در اختیارم قرار نمی داد همه درس ها را حفظ می کردم. سال آخر هم به کمک 
تست های سال قبل که مادرم آنها را برایم می خواند و من از حفظ جواب می دادم 
و جزوه هایی که توانسته بودم از در و همسایه و فامیل بگیرم شروع کردم به درس 
خواندن برای کنکور. میانگین روزی 10 ساعت درس می خواندم. بیشترین چیزی 
که آزارم می داد کمبود منابع کمک درســـی بود. اما به لطف خداوند توانستم با 
تلاش رتبه 51 کنکور را دررشـــته حقوق کسب کنم. دلم می خواهد بعد از اتمام 

دانشگاه، استاد دانشگاه یا وکیل شوم.
ë به شانس اعتقادی ندارم 

اصلاً شانس معنی ندارد. شما تلاش کن ببین چه می شود. می توانی کوه را جابه 
جا کنی! اینها بخشی از صحبت های قاسم کفیلی آورنده رتبه 836 در رشته فقه 
و حقوق امسال اســـت. این طور که خودش می گوید، برای درس خواندن بسیار 
سختی کشیده است. مشـــکلات مالی، مشکلات خانوادگی و سختی هایی که در 

دبیرستان داشته همه و همه نتوانستند مانع رسیدن او به هدفش شوند. 
»تا ســـوم راهنمایی در مدرسه نابینایان شـــهید محبی درس خواندم. بعد از آن 
بـــه یک مدرســـه عادی رفتم. در مدرســـه عادی کمی مشـــکلاتم بیشـــتر بود. از 
معلم رابط و امکانات کمک آموزشـــی بـــرای ما نابینایان هم خبـــری نبود. اما 
همکلاســـی هایم کمک می کردند تا جزوه های درســـی را برایم روی نوار ضبط 
کننـــد. خیلی وقت ها هم از خانواده کمک می گرفتم. مـــن واقعاً به آنها مدیون 
هستم. البته هنگام کنکورهای آزمایشی با مشکل نداشتن منشی مواجه بودم که 
همین کار مرا مشکل تر می کرد و باعث می شد زمان بیشتری را از دست بدهم. 
در کلاس هـــای درس هـــم اجازه ضبط کردن درس ها را نداشـــتم. خیلی تلاش 

کردم تا بالاخره توانستم در رشته مورد علاقه ام قبول شوم.«  
قاسم حضور مستمر پدر را کنارش موهبتی می داند که اگر او نبود ممکن بود اصلًا 
در کنکور قبول نشـــود! او از آن روزها این گونه می گوید: پدرم هر روز مرا به کلاس 
می برد و منتظر می ماند تا کلاســـم تمام شود و دوباره مرا به خانه برمی گرداند. 
آن موقع ما از نظر مالی هم در تنگنا بودیم. اما پدرم به سختی هزینه های کلاس 
هـــای مرا پرداخت می کرد. واقعاً اگر حمایت های عاطفی و مالی پدر نبود خدا 
می داند چه سرنوشـــتی انتظارم را می کشـــید. هیچ چیزی در این دنیا راحت به 

دست نمی آید. 
این را تا الان از زندگی یاد گرفتم. ما یک هزارم بچه های بینا هم منابع و امکانات 
آموزشی نداریم. دوست دارم به بچه های بینا بگویم قدر داشته هایشان را بیشتر 
بدانند. بچه های بینا کتاب های درســـی را بموقـــع دریافت می کنند اما ما زمانی 
زیادی از سال تحصیلی می گذشـــت که هنوز کتاب نداشتیم. مجبور می شدم از 
دیگران خواهش کنم کتاب ها را برایم ضبط کنند. همه آن ســـختی ها به من یاد 

داد از تلاش برای رسیدن به هدف دست برندارم.

برگزاری نمایشگاه تخصصی تجهیزات 
توانبخشی ویژه معلولان و جانبازان

ــور از برگزاری دومین نمایشگاه  ــ ــتی کش ــ ــازمان بهزیس ــ ــــی س معاون امور توانبخش
ــــی ویژه معلولان و جانبازان  بین المللی تخصصی خدمات و تجهیزات توانبخش
ــته خبرداد و گفت: این نمایشگاه، 16 تا 1۹ آذرماه جاری  ــ و صنایع و تجهیزات وابس
ــگاه با  ــ ــود. نحوی نژاد اضافه کرد: این نمایش ــ در محل مصلای تهران برگزار می ش
همکاری سازمان بهزیستی کشور و مرکز ضایعات نخاعی جانبازان بنیاد شهید و 
امور ایثارگران از 16 آذر ماه به مدت سه روز برگزار می شود و هم بازار فروش خواهد 
بود و هم زمینه رقابت شرکت های تولیدی را فراهم خواهد آورد. وی خاطرنشان 
ــد با جدیدترین  ــ ــالانه، می توانن ــ ــگاه تخصصی س ــ کرد: بازدیدکنندگان این نمایش
خدمات و محصولات کمک توانبخشی آشنا شوند.وی، هدف اصلی از برگزاری این 
ــتری مناسب برای آگاهی جامعه هدف و آحاد جامعه  ــ رویداد را فراهم آوردن بس
ــده داخلی وخارجی ویژه افراد  ــ ــــعه کمی وکیفی محصولات تولید ش از میزان توس
ــات جدید و برقراری ارتباط  ــ ــــی، معرفی و آموزش محصولات و خدم دارای ناتوان
مناسب میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان، دانش افزایی کارشناسان و فعالان 
حوزه توانبخشی و پزشکی و شناساندن قابلیت های تولیدکنندگان داخلی برشمرد. 
ــدان می توانند با  ــ ــگاه وعلاقه من ــ ــد: بازدیدکنندگان این نمایش ــ نحوی نژاد یادآورش
ــگان در کلاس های آموزش تخصصی،  ــ ــــت آموزش های علمی و عملی رای دریاف
همایش های تخصصی، کارگاه های آموزشی مشارکت کرده و از برنامه های جنبی 

این رویداد شامل ارائه خدمات آموزشی و مشاوره، بهره مند شوند.
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فراخـــوان جشـــنواره اســـتاني فیلم 
کوتاه »معلولیت و روستا« با محوریت 
توانبخشـــي مبتني بر جامعه به همت 
مجتمع »باران« در قروه با هدف ترویج 
خوداتکایي معلولان و آگاه سازي مردم 

منتشر شد.
مجتمـــع فرهنگـــي و هنـــري باران 
اداره  بـــا همـــکاري  قـــروه  شهرســـتان 
و  کردســـتان  اســـتان  بهزیســـتي  کل 
بـــا هـــدف بررســـي مســـائل معلولان 
بخصوص معلولان ســـاکن روســـتا، با 
توجـــه بـــه اهـــداف بین المللي جهت 
انعکاس مسائل و مشکلات معلولان، 
در  آگاهـــي  ایجـــاد  و  فرهنگ ســـازي 
از فرصت هاي  برخـــورداري  جامعـــه، 

برابـــر و نمایـــش توانمندي ایـــن افراد 
و حضـــور فعال آنـــان در فعالیت هاي 
اجتماعـــي کـــه منجـــر بـــه توســـعه و 
مي شـــود  کشـــور  در  بیشـــتر  بالندگـــي 
اقدام به برگزاري جشنواره فیلم کوتاه 
»معلولیـــت و روســـتا« بـــا محوریـــت 
توانبخشـــي مبتنـــي بـــر جامعـــه کرده 
اســـت. دبیر اجرایـــي این جشـــنواره با 
اشـــاره به اهـــداف و موضوع هـــاي این 
جشـــنواره، بیان کرد: روایت درســـت از 
زندگـــي افراد دچـــار معلولیـــت، بیان 
ابعاد ناگفتـــه از واقعیت هـــاي زندگي 
معلولان روســـتایي، تبیین اثربخشـــي 
آمـــوزش در توانمندســـازي معلولان، 
بازنمایـــي توانمندي ها و موفقیت هاي 

افراد دچـــار معلولیـــت بخصوص در 
محیـــط روســـتا، اشـــتغال معلـــولان، 
مناسب ســـازي محیط جهت فعالیت 
بهتـــر معلـــولان، درمـــان معلـــولان و 
ترغیب فیلمســـازان و ســـینما گران به 
موضـــوع معلولیـــت مباحثـــي اســـت 
که بـــراي حضور در این جشـــنواره باید 

مدنظر قرار گیرند. 
صـــادق حســـین زاده مـــدت زمان 
را حداکثـــر 15 دقیقـــه  ارســـالي  آثـــار 
اعـــلام کرد و از برگزاري این جشـــنواره 
براي نخســـتین بار در استان کردستان 
خبـــر داد و گفـــت: مهلت ارســـال آثار 
به دبیرخانه جشـــنواره تـــا ۲5 آذرماه 
سال جاري بوده و این تاریخ در صورت 

فراخوان جشنواره استاني فيلم كوتاه »معلوليت و روستا« منتشر شد
استقبال قابل تمدید خواهد بود.

وي ابـــراز امیدواري کـــرد در صورت 
حمایـــت  و  هنرمنـــدان  اســـتقبال 
مســـئولان، ایـــن جشـــنواره بـــه صورت 

دائمي و همیشگي برگزار خواهد شد.
حســـین زاده با بیان اینکه دبیرخانه 
این جشـــنواره بـــه مجتمـــع فرهنگي و 
هنـــري بـــاران اختصاص یافته اســـت، 
بهره گیـــري از زبـــان هنـــر آن هـــم هنر 
تصویـــري همانند فیلم را بســـیار مفید 
خواند و بر ترویج این فرهنگ هنري در 

جامعه تأکید کرد.
لازم بـــه ذکـــر اســـت اجـــراي ایـــن 
جشـــنواره در زمســـتان ســـال جاري بـــا 

معرفي آثار برتر برگزار خواهد شد.


